
 

 

جایگاه طرفین دعوی در قانون کاهش حبس تعزیری از منظر موازین 

 حقوق بشری

 

 1سید مسلم حسینی

 

 چکیده

باشد که فرایند دولت می در نهاد عدالت کیفری کانون توجه، بزه و بزهکار بوده و زیان دیده اصلی

های اقتصادی، شود. هزینهدیده به حاشیه رانده میرسیدگی را در دست گرفته است، در اینجا بزه

ها، افزایش نرخ بزهکاری به خصوص تکرار جرم از افزایش جمعیت کیفری به ویژه جمعیت زندان

است. روی آوردن به نهاد گیر دستگاه عدالت کیفری شده جمله مشکلات فراوانی است که گریبان

سازی فرایند عدالت ترمیمی که دستیابی به صلح و سازش و اجرای عدالت را از طریق خصوصی

تواند راه چاره باشد. مقنّن طی سابقه دیده باور دارد؛ میرسیدگی و پر رنگ نمودن نقش بزه

حبس تعزیری مصوب  قانون کاهش»اش گرایش خود را به این گذار نشان داده است و  قانونگذاری

در جهت رفع ایرادات و مشکلات ناشی از نظام عدالت کیفری به تصویب رسیده است. این « 1392

بینی شده است. نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری است که نسبت به طرفین بزه در این قانون پیش

و بزهکار در این قانون تحلیلی به بررسی جایگاه بزه دیده -این پژوهش با استفاده از روش توصیفی

پردازد، سپس در تلاش برای مقایسه و میزان انطباق سنجی با موازین حقوق بشری و تأثیرش بر می

آید. هر چند در ظاهر، قانون مصوّب در راستای حمایت از حقوق امنیتّ حقوقی شهروندان بر می

ه و هدف دیگری مدّنظر بوده است های مثبتی برداشته اما در نهان، چنین نبوددیده و بزهکار گامبزه

 اش به مخاطره انداختن امنیتّ حقوقی و قضایی ایشان است.که نتیجه
 

ت حقوقی، عدالت کیفری، عدالت ترمیمی، قانون کاهش حبس ، امنیّ امنیتّ قضایی ها:کلید واژه

 تعزیری.

 

                                                      
 seyedmoslem.hosseiny@gmail.com                                    دکترای حقوق جزا و جرم شناسی. .1
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 مقدمه

أثیرات بسیار عمیقی بندی جرائم به عمومی و خصوصی، در حقوق کیفری و اجرای عدالت تتقسیم

بر جای گذاشت. در این راستا وجه مشخصه حقوق کیفری، نقش محوری دولت است که بر اساس 

. بنابراین با افزایش تمایل (Zehr, H. 1985)العموم و مجازات کننده است دیده، مدعیآن دولت، بزه

کار و ایجاد بازدارندگی دولت به دخالت در قلمرو اجرای عدالت کیفری، خواه به عنوان مجازات بزه

عمومی و خواه به عنوان بازپروری مجرم و یا بازدارندگی خاص، نقش بزه دیده به فراموشی سپرده 

یکی  .(Mcanany, p. d. 1978)گیری عدالت کیفری محروم گردید شد و از دخالت در فرایند تصمیم

اخذ انتقام از بزهکار است نگاه  از دلایل این امر آن بود که به بزه دیده به عنوان کسی که در پی

گردید. بدین شد، در حالی که دولت در پی اجرای عدالت و یا حتی بازپروری بزهکار تلقی میمی

ترتیب ظهور اندیشه بازپروری و پیش از آن اندیشه بازدارندگی و سزادهی، خواه به عنوان بازداشتن 

دیده را از دخالت در جرم توسط دیگران، بزه بزهکار از تکرار جرم یا به عنوان پیشگیری از ارتکاب

-(. چنین ایراداتی مبانی و کارکرد53: 1390گیری عدالت کیفری محروم نمود )غلامی،فرایند تصمیم

های عدالت کیفری دولت محور )سنتی( را با انتقاد مواجه ساخته و موجب ظهور نهاد عدالت ترمیمی 

لی حفظ روابط میان افراد و جلوگیری از گسستن آن و . در این نوع از عدالت، اولویت اص1گردید

 نیز ایجاد توافق و آشتی میان طرفین است.

های بالای بر اثر مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری که مهمترین آن عدم تأمین هزینه 

باشد، قانون کاهش مجازات مجازات حبس و ناکارآمدی آن در اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم می

و  1392. این مصوّبه شامل تغییراتی در قانون مجازات اسلامی 2تعزیری به تصویب رسیدحبس 

رفت که با توجه به معایب سیستم بود و گمان می 1375های بازدارنده قانون تعزیرات و مجازات

                                                      
از اولین مصلحان عدالت  به عنوان یکی« سزاربکاریا»با وجود پذیرش فراگیر و گسترده عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی در اروپا،  .1

مجازات محور راجع به جرم، وی مخالف مجازات اعلام بود و ضمن  کیفری ظهور نمود. علی رغم شهرتش به خاطر رویکرد نسبتاً

تأکید بر ضرورت توجه به حقوق بزهکاران و از جمله منع شکنجه آنان، زمینه ظهور حامیان دیگر عدالت ترمیمی را فراهم نمود. 

 (.Bentham, 1977: 40) کنددیده در فرایند کیفری تأکید مییلسوف انگلیسی نیز بر ضرورت توجه به بزهف« بنتام»
بحث کاهش یا حذف مجازات حبس یک دهه هست که در قالب طرح در کمیسیون قضایی مجلس مطرح بوده اما به جهت عدم . 2

به  23/2/1399در تاریخ  وت گذارده شده بود که نهایتاًشفافیت و همچنین نگرانی پیامدهای احتمالی کاهش مجازات حبس مسک

قانون  10۴ه اصلاح ماده به موجب ماده واحدسپس  به تأیید شورای نگهبان رسید. 7/3/1399تصویب مجلس شورا و در تاریخ 

 اصلاح گردید. 25/2/1۴03مصوب  مجازات اسلامی
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در قانون آیین  1عدالت کیفری و میل قبلی قانونگذار به سوی صلح و سازش از طرق میانجیگری

های آن شاهد سوق به سوی عدالت ترمیمی و استفاده هر چه بیشتر از آموزه 139۴فری دادرسی کی

هایی از این قانون همچون در این قانون باشیم. گذشته از آنکه اصلاحات صورت گرفته در قسمت

تبدیل شلاق به جزای نقدی یا تعلیق مجازات یا قابل گذشت اعلام کردن جرم، اساساً با عنوان قانون، 

هایی از آن به گاری ندارد و مبانی قانونگذاری و اصول حقوقی رعایت نشده است در بخشساز

ایم. پرسش اصلی نوشتار تبدیل و تقلیل مجازات حبس اشاره شده که در این مقاله به آن پرداخته

حاضر این است که قانونگذار از کدام نهاد عدالتی بهره برده است و آیا گرایشی به گذار از عدالت 

دیده و اصلاح و بازپروری کیفری به عدالت ترمیمی داشته است؟ آیا دغدغه جبران خسارت بزه

آید که در بزهکار را داشته است؟ در فرضیه نخستین و با نگاه بر اسم و ظاهر قانون چنین بر می

 های قوانین مورد اصلاح یعنیکند و کاستیراستای منافع طرفین جرم است و هر دو را خشنود می

 کند.های بازدارنده را برطرف میقانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات و مجازات

اش از در این مقاله با توجه به تغییرات گسترده قانون کاهش حبس تعزیری، به میزان بهره مندی

ها از منظر قانونگذار دیده و بزهکار و جایگاه آنعدالت ترمیمی، نقش طرفین اصلی بزه یعنی بزه

شود و سرانجام تطابق آن با اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء اخته میپرد

 گیرد.استفاده از قدرت و تأثیرش بر امنیّت قضایی ایشان مورد بررسی قرار می

 

 چرایی قانون کاهش حبس تعزیری -1

مار جرم و جلوگیری های بالای اقتصادی، ناتوانی در اصلاح مجرمین، ناکارآمدی در کاهش آهزینه

ها، همگی از جمله معایب نظام عدالت کیفری از تکرار جرم، عدول از اصل شخصی بودن مجازات

با انگیزه  شدند. این قانون 1399باشند که سبب پیدایش قانون کاهش حبس تعزیری مصوّب می

است. به نظر  دیده به تصویب رسیدهاصلاح قوانین کیفری، بهبود وضعیت بزهکار و حمایت از بزه

رسد قانونگذار، تصویب این قانون را در راستای رعایت هر چه بیشتر موازین حقوق بشری و می

دانسته است اما تا چه حد موفق بوده و به منظور خودش نائل آمده نیازمند تحقیق المللی میاسناد بین

                                                      
ها قابل تعلیق است یری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنقانون آیین دادرسی کیفری در جرایم تعز ۸2به موجب ماده  .1

ای برای برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه تواندمقام قضایی می

 میانجیگری ارجاع دهد.



 135 جایگاه طرفین دعوی در قانون کاهش حبس تعزیری ...

که به تبدیل و تقلیل و بررسی است. آنچه به موضوع مقاله مرتبط است بررسی قسمتی از آن است 

 پردازد.مجازات می

 

 کاهش مجازات -1-1

-قانون تعزیرات و مجازات 61۴این قانون، مجازات حبس موضوع ماده  1به موجب بند )الف( ماده 

یابد. به موجب یک درجه کاهش و به حبس درجه شش تقلیل می 2/3/1375مصوب  1های بازدارنده

شد و در حال تا پنج سال بود که درجه پنج محسوب می قانون سابق حبس تعزیری ماده فوق دو

یابد. همچنین به موجب بند )ب( ماده یک این قانون، حاضر به بیش از شش ماه تا دو سال کاهش می

، اگر ارتکاب جرم به 2های بازدارندهقانون تعزیرات و مجازات 621مجازات حبس موضوع ماده 

یابد. میزان غیر این صورت به حبس درجه پنج تقلیل می عنف یا تهدید باشد به  درجه چهار و در

حبس تعزیری ماده فوق پنج تا پانزده سال در نظر گرفته شده که حبس درجه سه بوده است. در 

علیه از پانزده سال تمام، ربودن توسط ربایی، کمتر بودن سن مجنیقانون قبلی کیفیات مشدده جرم آدم

علیه بود که اعمال حداکثر مجازات را سبب یا حیثیتی به مجنیوسایل نقلیه و ورود آسیب جسمی 

است. متأسفانه این « عنف و تهدید»ربایی صرفاً شد، اما در حال حاضر کیفیت مشدده جرم آدممی

قانون معیار خاصی را برای کاهش مجازات حبس دنبال نکرده است، مثلاً معلوم نیست چرا مجازات 

                                                      
آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن  هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد»قانون تعزیرات سابق:  61۴ماده  .1

عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که 

ا دیگران گردد قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب ب

 شود.به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت در خواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می

تبصره: در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک 

 .«سال حبس محکوم خواهد شد
هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر »های بازدارنده سابق: قانون تعزیرات و مجازات 621ماده  .2

دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال دیگر شخصاً یا توسط  به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو

علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی در صورتی که سن مجنی محکوم خواهد شد

علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرائم دیگر 

 گردد.به مجازات آن جرم نیز محکوم می

 مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است. تبصره:
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ا آدم ربایی با فریب و نیرنگ )بدون عنف و تهدید( بایستی مجازات کمتری ربایی با وسایل نقلیه یآدم

ربایی با عنف و تهدید داشته باشد، به ویژه وقتی کودکان )اشخاص زیر پانزده سال( موضوع از آدم

ها در هر حال )خواه با نیرنگ و فریب یا با تهدید و گیرند. برای ربودن آنربایی قرار میجرم آدم

پناه که آسیب جدّی روانی تری اعمال شود نه اینکه ربودن کودکان بیستی مجازات سنگینعنف( بای

شود و در معرض خطر بیشتری قرار دارند به صرف اینکه با عنف و ها و خانوادشان وارد میبه آن

تهدید نبوده، مشمول تشدید نشده و مجازات کمتری از ربودن بزرگسالان )با عنف و تهدید( داشته 

 شد.با

این قانون، مجازات حبس تخریب یا تضییع باغ یا محصول  1همچنین به موجب بند )ث( ماده 

یابد. حبس مقرر در قانون به حبس درجه شش تقلیل می 1قانون تعزیرات 6۸۴دیگری، موضوع ماده 

شد. حکیمانه نبودن اقدام قانونگذار سابق شش ماه تا سه سال بود که حبس درجه پنج محسوب می

این قسمت هم مشهود است، مشخص نیست چرا میزان حبس این جرم را که ممکن است کل  در

دار یا زارع باشد و آسیب جدی به زندگی وی وارد شود را کاهش داده است در دارایی یک باغ

ضربه را که الزامی هم بود، همچنان پا برجا باقی نگهداشته است!  7۴صورتی که مجازات شلاق تا 

ت که در خصوص جرم توهین و افترا که در قسمت بعدی به آن اشاره خواهیم کرد این در حالیس

همین قانون، ماده  11مجازات شلاق به کلی حذف گردیده است. با توجه به اینکه به موجب ماده 

 اصلاح و این جرم به دامنه جرایم قابل گذشت افزوده گردید 1392قانون مجازات اسلامی  10۴

یا با توجه به تبصره اصلاحی ماده مذکور، مجازات درجه شش این ماده هم جای ابهام است که آ

شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مجازات این جرم، نصف مجازات حبس تعزیری درجه نصف می

 شش و سه ماه تا یکسال خواهد بود.

 قانون مجازات 10۴این قانون یک تبصره به ماده  11همانگونه که گفته شد به موجب ماده 

اضافه شده است که به صورت کلی و دسته جمعی، بیشینه و کمینه مجازات حبس  13922اسلامی 

                                                      
هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی »قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده سابق:  6۸۴ماده  .1

است یا با اقدامات و وسایل  را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه ی سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن

( 7۴دیگر خشک کند و باعث تضییع آن بشود یا آسیب دیگری را از استفاده بیندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا )

 «.ضربه محکوم می شود
ه هشت مقرر در حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درج: »1392قانون مجازات اسلامی  10۴تبصره ماده  .2

 «.قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد
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تعزیری درجه چهار تا درجه هشت در جرائم قابل گذشت را به نصف کاهش داده است که در عمل 

شود و بعید است که مجازاتی بیش از این برای این نوع جرایم شامل همه جرایم قابل گذشت می

 فت.بتوان یا

 

 تبدیل مجازات -2-1

را در صورتی که میزان  1قانون تعزیرات 677این قانون، مجازات حبس موضوع ماده  1ماده  بند )ت(

خسارت وارده، یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده 

جرم تخریب مجازات حبس تعزیری  تغییر داده است که با توجه به قانون سابق که به طور مطلق برای

همچنین به موجب  شود.درجه پنج در نظر گرفته بود تبدیل مجازات به جزای نقدی محسوب می

قانون تعزیرات به طور  6973و  60۸2این قانون، مجازات جرائم مندرج در موارد  1بند )ج( ماده 

انون مذکور، توهین به ق 60۸جرم موضوع ماده  شود.کلی به جزای نقدی درجه شش تبدیل می

گرفت و ضربه را هم در بر می 7۴اشخاص عادی بوده که علاوه بر جزای نقدی، مجازات شلاق تا 

قانون مذکور هم افترایی بود که موجب حد نباشد و دارای مجازات حبس و  697جرم موضوع ماده 

 ها به صورت اختیاری بود.شلاق یا یکی از آن

اصلاح و یک تبصره به آن  2139۴قانون مجازات اسلامی  37ماده  این قانون، 6به موجب ماده 

-امکان تبدیل مجازات حبس در مجازات 37اضافه شده است به نحوی که به موجب بند )ب( ماده 

های پنج تا هفت در مقام تخفیف مجازات فراهم شده است این در صورتی است های تعزیری درجه

                                                      
اشیا منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید  هر کس عمداً»های بازدارنده سابق: قانون تعزیرات و مجازات 677. ماده 1

 «.اه تا سه سال محکوم خواهد شدیا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش م
توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب »های بازدارنده سابق: قانون تعزیرات و مجازات 60۸ماده  .2

 «.( ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود7۴حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا )
هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و »های بازدارنده سابق قانون تعزیرات و مجازات 697ه ماد .3

جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم 

( 7۴ت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا )محسوب می شود و نتواند صح

 «.ها حسب مورد محکوم خواهد شدضربه شلاق یا یکی از آن
تواند مجازات تعزیری در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می: »1392قانون مجازات اسلامی  37ماده  .۴

 تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: حوی که به حال متهم مناسبرا به ن
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حبس صرفاً امکان یک تا سه درجه کاهش داشتند. به موجب  هایکه طبق قانون سابق تمام مجازات

تبصره اصلاحی هم امکان حکم به حبس کمتر از نود و یک روز وجود ندارد و مجازات جایگزین 

شود. در این بخش هم چرایی تصمیمات قانونگذار مبهم است که عادتاً جزای نقدی است اعمال می

خریب اموال منقول و یا غیر منقول )تا سقف یکصد مثلاً معلوم نیست چرا مجازات حبس جرم ت

میلیون ریال( را کلاً حذف و به جای آن فقط جزای نقدی تعیین نموده است یا اینکه بر اساس چه 

تواند به اشخاص صدمات معیاری مجازات حبس و شلاق جرم افترا یا توهین و فحاشی را که می

باشد، رده و به جزای نقدی که منتفع آن دولت میحیثیتی و روانی زیادی وارد سازد، کلاً حذف ک

بسنده کرده است. این در حالی است، همانگونه که گفته شد در جرم تخریب تاکستان یا باغ میوه و 

 مجازات شلاق را باقی گذاشته است. 1392قانون مجازات اسلامی  6۸۴سایر اقدامات موضوع ماده 

 

 س تعزیریجایگاه طرفین دعوی در قانون کاهش حب -2

کار، دو سوی دیگر این دیده و بزهدار نقش اصلی در این قانون است، بزهعلاوه بر دولت که عهده

باشند که در خصوص حقوق، اختیارات و جایگاهشان تصمیمات زیادی گرفته شده است. قانون می

چگونه است موضوع ها توجه شده و موقعیّت و جایگاهشان در نزد قانونگذار اینکه تا چه اندازه به آن

 دهد.این بخش را تشکیل می

 

 دیده جایگاه بزه -1-2

دهد که قانونگذار خواسته است حمایت کیفری از اموال روح قانون کاهش مجازات حبس، نشان می

و دارایی شخص، اعتبار و شخصیت شهروندان، خصوصاً افراد عادی را کاهش دهد. این اقدام 

کنیم، قانون مجازات اسلامی بیشتر ملاحظه می 10۴قانون با اصلاح ماده این  11قانونگذار را در ماده 

جرم و کاهش  57جرم به چیزی حدود  22زیرا عمداً قانونگذار با افزایش جرائم قابل گذشت از 

                                                      
 .تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و بالاتر -الف

های حبس درجه هفت تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات -ب

 .سب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجهح

 .تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار -پ

  .تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال -ت

 «.تریا درجه پایین های تعزیری به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجهتقلیل سایر مجازات -ث
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حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت برای جرائم قابل گذشت به 

های شخصی و نظارت حکومتی بر جرائم علیه اموال و دارایی دهد که با کاهشنصف، نشان می

خواهد مراقبت از این موضوع را بیش از گذشته به خود اشخاص واگذار کند، امری اعتباری افراد، می

آور است. که بر خلاف امنیّت حقوقی شهروندان است، چرا که صرفه اقتصادی نداشته و برایش هزینه

سیاری از جرایم بسیار کمرنگ خواهد شد. هر چند کاهش نظارت بنابراین نقش حکومت در ب

تواند مثبت تلقی گردد و نشان حکومتی و بالا بردن میزان جرایم قابل گذشت در بسیاری از موارد می

توان این قصد خیر قانونگذار را شاهد بود بلکه بیشتر دیده داشته باشد اما در اینجا نمیاز توجه به بزه

های خودش گردد تا هر چه بیشتر از هزینهخالی کردن از زیر بار مسئولیت را یادآور میاصطلاح شانه 

های آن نداشته بع تأمین هزینهاش و بالتّبکاهد و نیاز به تعقیب و رسیدگی در راستای انجام وظیفه

 باشد. 

در مواردی که طرف دعوی، خود دولت یا اموال آن است؛ تغییرات قانونی چشمگیری را  

بینیم. به سخن دیگر، قانونگذار با کاهش میزان حبس و یا تبدیل آن به جزای نقدی در بعضی از مین

دیده، کاستن آلام وی و یا جبران ضرر جرایم و عدم تسری آن به جرایم مشابه، در پی کمک به بزه

نصیب است. یدیده از آن برود و بزهو زیان او نبوده است بلکه منافع آن صرفاً به صندوق دولت می

کند برای نمونه کسی که مورد فحاشی قرار گرفته است با شکایتش نه تنها آسایش خاطر پیدا نمی

شود و این بار توسط خود قانونگذار متضرر دیده ثانویّه تبدیل میگردد و به بزهبلکه متضرر هم می

هم مستلزم مخارج  شود کسی که قرار بوده از او حمایت کند! چرا که پس از طرح شکایت کهمی

مادی و هم معنوی )اعم از رفت و آمد در مسیر دادسرا و دادگاه و رویارویی با بزهکار، بیان مکرر 

باشد. در نهایت، دولت است که از جزای نقدی در حادثه و تحمل فشارهای روحی و روانی( می

توانست این مبلغ را ود، میدیده مدّنظر قانونگذار بگردد. اگر حمایت از بزهقالب مجازات منتفع می

در قالب جبران خسارت مادی یا معنوی به او پرداخت کند. این در صورتی است که تا قبل از 

توانست برای شاکی التیام تصویب این قانون، امکان تعیین مجازات شلاق وجود داشت که حداقل می

نسبت به اموال خصوصی  بخش باشد. یا اینکه با کاستن زمان مجازات حبس در خصوص جرائمی که

دیده رعایت نشده است، بلکه مستقیماً نفع گیرد نه تنها نفع بزهیا امنیّت اشخاص جامعه صورت می

های ساخت زندان و اداره آن، جویی در میزان مخارجش از باب هزینهخود دولت از طریق صرفه

اعم از اداری، ستادی، حفاظتی، نگهداری زندانیان، تأمین خوراک ایشان، به کارگیری نیروی انسانی )
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ها و سایر موارد، در نظر گرفته شده است و حتی و امنیتی و غیره( و پرداخت حقوق و مزایای آن

زایی برای خود از طریق جرائم فراتر از این گام برداشته و با تصویب چنین قانونی در پی در آمد

بر میزان مبالغ مجازات نقدی نسبت به  1نقدی بوده است، به ویژه که با مصوبه اخیر هیأت وزیران

برابر افزوده شده است به نحوی که گاهاً فراتر از شاخص تورم بانک مرکزی  سیصدسه سال قبل تا 

 تواند ملاکی در تعیین تورم واقعی حاکم در جامعه باشد!بوده و می

 

 جایگاه بزهکار  -2-2

اتفاق نظر وجود دارد و هدف از اعمال  امروزه بر سودمندی مجازات و خروج آن از انتقام صرف،

ها در سیستم عدالت کیفری نوین، اصلاح و تربیت بزهکار و پیشگیری از وقوع جرم در مجازات

الملل و تعهد به پیشگیری یکی از اهداف اساسی تعیین کیفر است که در حقوق بین 2آینده است.

که تکالیف الزامی و اختیاری برای  3استهای مختلف سازمان ملل متحد به آن اشاره شده کنوانسیون

در  5یا مریدا ۴کند. برای نمونه کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فسادها ایجاد میدولت

الملل است که به طور به تصویب سازمان ملل متحد رسیده است. اولین سند حقوقی بین 2003سال 

ظاهر فساد اداری، اقتصادی و مالی تدوین شده ترین ممشخص با هدف پیشگیری و مبارزه، عمده

                                                      
جزای نقدی درجه شش که مجازات جرم فحاشی است بین تا  ۴/۴/1۴03مورخ  56261از باب نمونه طی مصوبّه شماره  .1

 رود.ریال تعیین شده است که تماماً  به صندوق دولت می  000/000/۸00
گردد و آن هم پیشگیری کیفری و نیز ملاحظه میهای پیشگیری یک نوع عمده پیشگیری با بررسی بیشتر در انواع تقسیم بندی .2

باشد یعنی هر اقدام باشد. پیشگیری کیفری، پیشگیری از جرم از طریق تنبیه و سزا دهی میپیشگیری غیر کیفری از جرائم ارتکابی می

 (.۴1: 1399، گیرد )مرجانی و میر عباسیپیشگیرانه که مبتنی بر تنبیه و سزادهی باشد درون پیشگیری کیفری قرار می
طی قطعنامه  2002و سال  9/1995در بند یک بخش )د( قطعنامه  1995شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال  .3

، پیشگیری از تکرار جرم، (primary prevention)پیشگیری را به پیشگیری از ارتکاب اولیه جرم  27الی  25در موارد  13/2002

( و پیشگیری از جرائم situational crime prevention)پیشگیری وضعی  (،social crime prevention)پیشگیری اجتماعی 

 ( تقسیم کرده است.prevention of organized crimeسازمان یافته )
۴. United Notions convention against corruption. 

به تصویب مجلس  21/3/13۸5ملل متحد مبارزه با فساد، در تاریخ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان  .5

قانون اساسی با در حق شرطی، مورد تأیید مجمع تشخیص  112در اجرای اصل  20/7/13۸7شورای اسلامی رسید و در تاریخ 

 مصلحت نظام قرار گرفت.
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. بنابراین مقنّن 1باشداست و جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون می

بایست در زمان نگارش قانون، توجه دقیق به این امر داشته باشد و از هدف خود دور نشود. وضع می

ها بایست بر مبنای رعایت اصول اولیه مجازاتجازات میقانون، آن هم کیفری و تعیین یا تغییر م

ها و مفید فایده بودنشان در اصلاح بزهکار و پیشگیری از جرم باشد و این یعنی کاربردی بودن آن

 المللی به صراحت قابل فهم است.مهم، از قانون اساسی، قوانین درونی و اسناد بین

راموشی سپرده شده است و با دگرگونی در موضوعی که در قانون کاهش حبس تعزیری به ف 

نوع مجازات اعم از تبدیل، کاهش یا افزایش آن بدون پشتوانه علمی و تحقیق و تفحص در این امر 

تواند از موجبات افزایش جرم هم نه تنها جنبه بازپرورانه و پیشگیرانه از جرم نداشته است بلکه می

یابد، ر مقام تخفیف یا با رضایت شاکی(، کاهش میباشد؛ زیرا مجرمی که مدت حبسش به ناگاه )د

همانند بیماری است که درمانش را کامل نکرده باشد پس نه تنها قابلیت ورود به جامعه را ندارد 

تواند موجب تکرار جرم گردد. موضوعی که رود و این امر میبلکه بیم سرکشی و تجرّی وی هم می

که با قابل گذشت دانستن جرایم انتقال مال غیر و در عمل شاهد و ناظر آن بودیم به نحوی 

قانون مجازات اسلامی و کلیه جرایم در حکم  36کلاهبرداری با رعایت نصاب مقرر در ماده 

ر شده یا طبق قانون، کلاهبردار ها مقرّکلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن

قانون تعزیرات تا سقف مبلغ  665و  661 ،657، 656شوند و سرقت موضوع مواد محسوب می

ها، موجب مال مسروقه و نتیجتاً تقلیل یک دومی میزان مجازات قانونی آن دویست میلیون ریال برای

این جرایم افزایش یابد و قانون نه تنها پیشگیرنده نبوده بلکه نتیجه  ارتکاب گردید که در عمل آمار

ر بوده و چنانچه سود ارتکاب جرم را بیش از خطر کیفر گعکس داشته باشد؛ زیرا بزهکار محاسبه

مند به طور نظام دولت در معنای عام آن ه آنکه اگرگردد خاصّقانونی آن بداند، ترغیب به انجام آن می

در صدد مقابله و مبارزه با جرم از طریق آموزش همگانی یا تأمین نیازهای مادی و معنوی شهروندان 

. در چنین مواردی است که دو به صرف جزای نقدی بسنده کن نیایدبر به نحو مطلوب و مستمر 

ها و آرزوهایشان ضعف قانون، سبب تشویق سایر افراد جامعه به ارتکاب جرم جهت دستیابی به آرمان

قانون  10۴. نتیجه چنین قانونگذاری عجولانه و ناکارشناسانه ای منجر به اصلاح ماده 2گرددمی

                                                      
باشد که بر مبنای عدالت سزادهی و بازپرورانه ی او میاین دیدگاه با توجه به مسیر قانونگذار کیفری ایران و سیاست جنایی تقنین .1

 است.
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قابل گذشت اعلام کردن جرایم فوق گردید. یعنی عملی عبث و بیهوده که  مجازات اسلامی و غیر

اش نه تنها به بزهکار ، به دور است. بنابراین قانونگذار با غفلت از وظیفهمطلوباز قانونگذاری 

کمکی نکرده بلکه مرتکب ظلم در حق وی هم شده است زیرا کیفر بایستی هدفمند و توأم با اصلاح 

فایده و خالی از اثرات مثبت و بازسازنده باشد؛ حتی اگر اندک هم وقتی کیفر بیو تربیت باشد و 

 عدالتی است.باشد، باز مصداق ظلم و بی

 

 امنیّت حقوقی طرفین دعوی در قانون کاهش حبس تعزیری -3

قاعده توسعه امنیتّ حقوقی، مرتبط با ثبات حقوقی شهروندان است به عبارتی، هنجارهای حقوقی، بی

 یابد بلکه یکی از محورهای توسعه باید رعایت منافع تابعان حقوق باشد. اصل امنیتّ حقوقی،نمی

شود به همین سبب این برد، مطرح میبه عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می

ر های حقوقی از نقشی درخور اعتنا برخوردااصل به عنوان نیروی محرکه گسترش و اعتلای نظام

رود. در عین حال، هدف حقوق در کنار تحقق های حقوق به شمار میاست و از مهمترین غایت

ایجاد امنیّت است. در واقع قانون بدون ایجاد امنیّت، فاقد یکی از ارکان اساسی خویش عدالت، 

 1ی(. در قانون اساسی بر رعایت اصل امنّیت حقوقی در مرحله قانونگذار5۸: 213۸باشد )ویژه، می

به بررسی امنیتّ حقوقی بزه دیده و بزهکار  تصریح شده است. با این شرح، 2و اجرا )امنیّت قضایی(

 پردازیم.در قانون کاهش حبس تعزیری می

 

 امنیّت حقوقی بزه دیده -1-3

باشد باشند اما بدین معنا نمیهر چند در سیستم عدالت کیفری بزه و بزهکار مرکز توجه قانونگذار می

بایست سبب تشفّی توجه بوده و آن را از چرخه عدالت خارج سازد بلکه میدیده بیاملاً به بزهکه ک

                                                      
 «.تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»قانون اساسی:  3اصل  7بند  .1

تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در »قانون اساسی:  3اصل  1۴بند 

 «.بر قانونبرا

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز »قانون اساسی:  22اصل 

 «.کند
امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض » .2

 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید(. 16/7/1399قدمه سند امنیت قضایی که در تاریخ )بخشی از م« باشد....
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دیده در کانون توجه قرار دارد و سعی در جبران خاطر او را فراهم کند. در عدالت ترمیمی، بزه

ار های مقتضی، از جمله رویارویی با بزهکهای وی از طریق روشخسارت و کاستن از آلام و رنج

گردد. بنابراین در اینجا ویژگی دیده رفته و مسبب آن بوده، میاش از آنچه بر سر بزهو آگاهی

دانیم که سودمندی مجازات فارغ از بحث بزهکار بوده و سودمندی را واکنشی در راستای قانون می

م در ابتدا باشد. قربانی جرزیرا قربانی اصلی جرم، او و نه دولت می است؛هدفش کمک به بزهدیده 

باشند که به نحوی در جریان بزه درگیر شده و نهایتاً می 2، سپس خانواده و نزدیکان وی1دیدهبزه

 جامعه محلی است.

مصوب  3به موجب اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت 

شوند که ساز و کارهای عدالت ای تنظیم مجمع عمومی سازمان ملل، قوانین بایستی به گونه 19۸5

های رسمی یا غیر رسمی و دادرسی ۴و جبران خسارت ناشی از جرم را به صورت فوری در برگیرند

های غیر رسمی برای حل و که سریع، منصفانه، ارزان و قابل دسترسی باشد و به کارگیری روش

. همچنین 5یه شده استفصل اختلافات و جبران زیان قربانیان همچون میانجیگری و داوری توص

دیده اند که در قوانین کیفری خود اعم از گذشته و آینده، جبران خسارت بزهها مکلف شدهحکومت

های اجرایی در حکم برای محکومیت در دعاوی کیفری مدنظر قرار دهند. را در کنار سایر ضمانت

مده انی متحمل صدمه عُدر مواردی هم که امکان جبران خسارت از سوی متخلف وجود ندارد و قرب

بدنی یا محدودیت جسمی یا سلامت ذهنی شده یا به خانواده قربانی جرم که فوت شده است، دولت 

                                                      
 دیده اولیه یا مستقیم.بزه .1
 .دیده ثانویه یا غیر مستقیمبزه .2
اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در  2ماده  .3

هر جا مقتضی باشد شامل خانواده نزدیک یا افراد تحت تکفل مستقیم قربانی و « قربانی»واژه »...دارد: بیان می« قربانی»ه خصوص واژ

 «.اشخاص متحمل آزار هنگام مداخله جهت کمک به قربانیان در وضعیت پریشانی یا پیشگیری از قربانی شدن، هم می شوند
ها، مقررات و قوانین خود را جهت بررسی جبران خسارت های کیفری باید رویهایر مجازاتحکومت ها علاوه بر س: »9همان، ماده  .۴

 «.به عنوان گزینه موجود برای محکومیت در دعاوی کیفری بازنگری نمایند
می قربانیانی که در نتیجه جرائم جدی متحمل صدمه عمده بدنی یا محدودیت جس -الف: »12های )الف( و )ب( ماده همان، بند .5

اند یا به لحاظ جسمی خانواده به ویژه افراد تحت تکفل اشخاص که در نتیجه قربانی شدن فوت شده -اند. بیا سلامت ذهنی شده

 «.اند)فاقد اهلیت( گردیده و ذهنی و محجور
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دیده در قانون کاهش حبس بینیم حقوق بزهدار پرداخت غرامت است. با این توضیحات میعهده

ظ نشده است و در های عدالت کیفری هم لحاتعزیری نه بر مبنای عدالت ترمیمی که حتی حداقل

المللی حقوق بشر، ماهیت و رسالت قانونگذاری که اجرای عدالت بوده تناقض صریح با اسناد بین

 1باشد.دیده میو نهایتاً امنیّت حقوقی بزه

 

 امنیّت حقوقی بزهکار -2-3

با نگاهی به ظاهر قانون کاهش حبس، از کاهش چشمگیر میزان مجازات حبس یا تبدیل آن به جزای 

بریم که در اینجا هم شود لکن با اندکی مداقّه پی میقدی، قصد حمایت از بزهکار برداشت مین

دیده، کوچکترین توجهی به بزهکار هم نشده است و اگر ظاهرسازی شده است و به همانند بزه

 برد نه با قصد مستقیم حمایت از او و کمک به او باشد بلکه از تبعات و اثراتبزهکار نفعی هم می

های دولت غیر مستقیم مقصود قانونگذار است. همانگونه که گفته شد هدف قانونگذار کاهش هزینه

جویی در مخارج و نهایتاً در آمدزایی است و این تغییرات اساسی در قانون هم از این روی و صرفه

-مبوده است، وگرنه کاهش میزان حبس و آزاد سازی زندانیان بدون بررسی علمی و مطالعات جر

 شناسی نه تنها فرایند مثبت نبوده بلکه تبعات منفی بسیاری دارد.

ها که به آن بارها پرداخته شده است، بزرگترین و به عبارتی، گذشته از تمام آثار منفی زندان 

ترین مجازات سیستم عدالت کیفری که قالب بر این کشور است و سیاست جنایی آن را تشکیل اصلی

بس است و هدف از اعمال آن هم اصلاح و تربیت مجرم و بازپروری وی دهد همین مجازات حمی

باشد مقدار حبسی که توسط در دوران اجرای محکومیت و تحمل حبس است و اصل بر این می

رسد، میزان لازم برای اصلاح و درمان قاضی دادگاه بدوی تعیین و به تأیید محاکم  تجدید نظر می

بایست دولت بر او نظارت داشته و زمینه احیای جازات حبس هم میمجرم است. حتی بعد از اتمام م

وی و ورود او به جامعه را از طریق تسهیل در شغل و غیره فراهم نماید. مقدار حبس مذکور در 

کند و با مصرف حکم دادگاه به مثابه مقدار دارویی است که یک پزشک برای بیمارش تجویز می

شناسی، مجرم در حکم بیمار بوده و کند. از لحاظ علم جرمدا میکامل آن است که بیمار بهبود پی

                                                      
شود و با توجه به ماهیت یلازم به ذکر است این اعلامیه از حیث قلمرو و شمول آن، در زمره اسناد بین المللی حقوق طبقه بندی م .1

المللی و از لحاظ سیاسی و اخلاقی و المللی بوده لکن با توجه به عرف بینای که داراست هر چند در شمار اسناد غیر الزام آور بیناعلامیه

 تسهیل در تدوین اسناد الزام آور، رعایت آن در قانونگذاری، پسندیده و مطلوب است.
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باره قانونگذار نیازمند درمان است، حال با چه مجوزی و بر اساس چه پشتوانه و تحقیق علمی به یک

باشد، آن هم وقتی که خودش یابد که نیازی به ادامه تحمل حبس یا همان مصرف دارو نمیدر می

ی مجرم و افزایش میزان جرائم شود که با تجرّ یب( نموده است. نتیجه آن میقبلاً آن را تجویز )تصو

در بازدارندگی  1ها که به گفته بکاریاشویم چراکه با فقدان قطعیت مجازاتدر جامعه رو به رو می

قانونگذار که مورد « اصل سودمندی»افراد جامعه از ارتکاب جرم مؤثر است، رو به رو هستیم و به 

همان ، بوده و درمان و تربیت مجرم، توجهی نشده است. آزموده عینی که ناکارآمدی آن 2امتوصیه بنت

-گونه که گفته شد در خصوص جرایم کلاهبرداری و در حکم آن تا مبلغ یک میلیارد ریال و سرقت

های تا مبلغ دویست میلیون ریال به اثبات رسید و منجر به اصلاح مجدد قانون نوپا گردید. به نظر 

های بازگشت وی به رسد اصل سودمندی کیفر و اصلاح و تربیت بزهکار و فراهم نمودن زمینهیم

شناسی بوده و به قانون کشورها راه یافته است از حقوق مکتسبه های نوین جرمجامعه که از آموزه

ه باشد و هر گونبزهکار بوده و قانونگذار در زمان وضع قانون، مکلّف به رعایت و لحاظ آن می

رود. بنابراین در این قانون، امنیّت ای بر خلاف آن از موارد نقض امنیتّ حقوقی به شمار میمقرّره

ها و احترام به ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن»حقوقی بزهکار دچار خدشه گردیده، زیرا 

 رعایت نشده است.3«حقوق مکتسبه افراد

 

 نقض اصل تفکیک قوا  -4

                                                      
1. Beccaria. 
2. Bentham. 

 .به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است 16/7/1399قسمتی از مقدمه سند امنیت قضایی که در تاریخ  .3
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، مصرح در قانون 1تصویب و اجرای این قانون شاهد عدول از اصل تفکیک قوادر راستای فرایند 

هستیم. اگر فلسفه وضع قانون را تضمین رفاه، آزادی و امنیت مردم یا شهروندان بدانیم در  2اساسی

های دولت در خصوص بزهکاران محکوم به حبس و افزایش در این قانون هدف صرفاً کاهش هزینه

تواند نا بسامانی اقتصادی و اوج تورم طریق جزای نقدی است. علت آن هم میآمد برای دولت از 

. حتی افزایش تعداد جرائم قابل گذشت هم نه از باب تکریم و 3مالی در این برهه از تاریخ باشد

دیده بلکه از جهت عدم الزام به ورود سیستم دادگستری در چرخه رسیدگی و تحمیل توجه به بزه

باشد بدون اینکه راه حل جایگزینی اندیشیده شده باشد. در این راه، هر سه ن میمخارج ناشی از آ

اند. قوه مقنّنه قانونگذاری کرده، قوه قضایّیه اند و اصطلاحاً سنگ تمام گذاشتهقوه یاری رسان بوده

م کند. قانونگذار که همان نمایندگان یا وکلای مرداعمال قانون و قوه مجریّه هم برداشت سود می

باشد را فراموش باشند وظیفه اصلی خود از ایجاد قانون که همان حفظ منافع مردم یا موکلشان میمی

به سخن دیگر فرآیند بازپروری بزهکار یا جلوگیری از تکرار جرم و جبران خسارت  ۴اند.کرده

جامعه، خصوصاً آگاهی از این موضوع و انتقاد آن توسط افراد  دیده، قربانی منافع دولت شده است.بزه

تواند دکترین حقوق، وکلا و قضات، بسیار دارای اهمیت است؛ زیرا سکوت در مقابل این امر، می

که مستقیماً در تناقص با امنیتّ حقوقی و قضایی شهروندان ؛ ای برای دولت گرددتبدیل به رویه

 است. 

                                                      
اشاره دارد. و جدایی سه قوه مقننه، مجریه و « اصل تفکیک قوا»در کتاب روح القوانین خود به نظریه  (montesquie)منتسکیو  .1

اثر انکارناپذیری بر مشی فکری قانون اساسی و شکل دادن به رژیم های سیاسی ها، ای تبیین کرد که این نظریهقضاییه را به گونه

هایی به منظور سوء استفاده نکردن از قدرت، چگونگی غربی بر جای گذاشت. منظور منتسکیو از طرح نظریه تفکیک قوا، ارائه راه حل

ها به منظور دستیابی مناسب و نحوه هماهنگی آن هاست. در نهایت نیز هدفش ایجاد ساختارمحدودیت قدرت و ارائه بهترین روش

 به آزادی است.
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه »دارد: قانون اساسی این چنین بیان می 57اصل  .2

 «.گردند. این قوا مستقل از یکدیگرندعمال میی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده ی این قانون اقضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه
کنند که مصادره قلمرو تعقیب جرم و اعمال مجازات توسط دولت و در نتیجه خلع ید برخی از نویسندگان بر این نکته تأکید می .3

 (.Schafer, 1960: 3از بزدیده احتمالاً به دلایل مالی و اقتصادی بوده ایت )
 تن قسم نامه را امضا نمایند ...مایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و من»قانون اساسی:  67اصل  .۴

ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره ودیعه

ملت و خدمات به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته و به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق 

 «..ها را مدنظر داشته باشم...اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آن
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ق قوانین کیفری خود با موازین حقوق بشری و با ملاحظه سابقه قبلی مقنّن که در تلاش برای انطبا

در این خصوص مترقی و « قانون کاهش حبس تعزیری»رفت ، انتظار می1المللی بودهمعیارهای بین

دیده و ضرر و زیانش که در سیستم عدالت کیفری مغفول مانده تکامل یافته باشد؛ به نحوی که بزه

وجه هر چه بیشتر قرار گیرد و نگرشی که بزهکار را های عدالت ترمیمی مورد تبود، بر اساس آموزه

بیند و با کیفر و سرکوب سعی در انتقام و اصلاح وی دارد، عامل اخلال در نظم و امنیتّ عمومی می

دیده شده است؛ به نوعی قربانی بزه بداند و با تعدیل گردد. خود بزهکار را که موجب خسارت بزه

ت و عواقب آن بر بزه دیده و جبران خسارت، در صدد اصلاح، سزایش، اثرااآگاهی بخشی از عمل ن

های بازگشتش به جامعه برآید. شاهد خلع ید نسبی دولت از فرآیند درمان و فراهم نمودن زمینه

نهایتاً عدم و  نه دولت ،دیده استر اصلی و حقیقی، بزهرسیدگی و محاکمه، پذیرش اینکه متضرّ

دیده و حقوق بزه کمترینباشیم. اما نه تنها در جهت رعایت مصادره اجرای عدالت به نفع خود 

جبران خسارت وی بر اساس الگوی عدالت ترمیمی اقدامی صورت نگرفته بلکه بازپروری بزهکار 

 و فراهم نمودن زمینه بازگشت وی به جامعه هم در این قانون به فراموشی سپرده شده است.

های ها و آرمانی به سمت جلو و دستیابی به جلوهبایست، پیشرفتمیاین قانون آن گونه که  

اش )که رویّه گذشته و جاری هم عدالت ترمیمی نداشته بلکه به اصول و اهداف عدالت کیفری

بوده(، وفادار و پایبند نبوده است. اینکه همچنان اصرار بورزیم به وضع قانون از طریق آزمون و 

اش پسرفت تقنینی و وضع قوانینی از این دست هخطای عملی به جای بررسی کارشناسانه، نتیج

المللی قانونگذاری، تطابق و همسویی نداشته و بر خلاف گردد که با آرمان ها و استانداردهای بینمی

شناسی و موازین حقوق بشری بوده و از اثرات مستقیم آن به خطر های جرم، یافته2قانون اساسی

المللی، لازمه همسو بودن ها و اسناد بین. از کنوانسیونافتادن امنیّت حقوقی اصحاب دعوی است

                                                      
به موازین حقوق   دو مصوبه ای در راستای رعایت 139۴و آیین دادرسی کیفری مصوب  1392قوانین مجازات اسلامی مصوب  .1

و قانون تعزیرات  1392بشری )تا حدّ امکان( بودند، بنابراین از تصویب این قانون هم که در راستای اصلاح قانون مجازات اسلامی 

 است چنین انتظاری می رفت.
ماعی خویش حاکم حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجت»قانون اساسی :  56اصل  .2

تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این ساخته است. هیچ کس نمی

 «.کندآید اعمال میحق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می
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گردد و اصل هم بر این امر قانون )آن هم از نوع کیفری( با منافع شهروندان به وضوح برداشت می

ای باشد( را به عدهاست زیرا وقتی افراد جامعه اختیار وضع قانون )که محدود کننده اختیارات آنان می

دهند هدفشان از این امر بهبودی وضع و منفعت خودشان )و نه ی عام( میخاص )حاکمیت به معنا

طبقه حاکم( است. در وضع این قانون مطالعات علمی لازم صورت نگرفته است و گویی که قانونگذار 

ها و عاری ببایست گراناش میوظیفه خطیر خود را فراموش کرده و یا از یاد برده است که هر کلمه

بهای قانون به منزله خدشه  یهوده باشد. نقض استقلال یا تفکیک قوا، این میراث گراناز سخن لغو و ب

باشد، امر مهمی که دیر زمانی است به دار کردن مستقیم امنیّت قضایی شهروندان یک سرزمین می

ها و رعایت آزادی افراد است. در این اثبات رسیده و هدف آن هم جلوگیری از خودکامگی حکومت

ها بدون استثنا موظف و متعهد به رعایت این اصل هستند که موضوعی در جهت حفظ دولتروزگار 

-توان به سادگی چنین اصل طلایی را قربانی منفعتباشد. بنابراین نمیه شهروندانشان میحقوق اولیّ

ای در جهت تضییع آن قرار داد. خواهی نمود و قانون را که رسالتش ایجاد عدالت است را وسیله

ن به معنای سوء استفاده از موقعیت و جایگاه رفیع و شریف قانونگذاری است که امانتی الهی ای

 باشد.می
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